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اقتصـــادی و حتی تجزیه یـــا جنگ داخلی.
دومیـــن ویژگـــی مهـــم این طبقـــه، ترجیح توســـعه 
بر آشـــوب اســـت. طبقـــه متوســـط جدیـــد معمولاً 
طبقه‌ای انقلابی نیســـت. در ادبیات جامعه‌شناسی 
توســـعه گفته می‌شـــود طبقه متوســـط بیش از آنکه 
خواهان دگرگونـــی بنیادین باشـــد، خواهان اصلاح 
تدریجـــی و توســـعه پایدار اســـت. دلیل آن روشـــن 
اســـت: ایـــن طبقـــه بیشـــترین ســـرمایه‌گذاری را بر 
آمـــوزش، تخصص، حرفـــه و آینده‌نگـــری انجام داده 
اســـت و هرگونـــه بی‌ثباتـــی شـــدید می‌توانـــد ایـــن 
ســـرمایه بلندمدت را نابـــود کند. به همیـــن دلیل، 
حتی اگـــر در شـــرایط عـــادی منتقد سیاســـت‌های 
اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشـــد، در لحظه‌ای 
که احســـاس کند ســـاختار کلـــی کشـــور در معرض 
تهدیـــد خارجی قـــرار گرفتـــه، رفتـــار خـــود را تغییر 

می‌دهـــد.
ویژگی ســـوم، وابســـتگی شـــدید این طبقـــه به نظم 
نهـــادی و زیرســـاخت‌های مـــدرن اســـت. برخلاف 
طبقات ســـنتی که بخشـــی از زندگی اقتصادی‌شان 
ممکن است مستقل از ســـاختارهای پیچیده مدرن 
باشد، طبقه متوســـط جدید زندگی روزمره خود را در 
پیوند مســـتقیم با دانشـــگاه، نظام بانکی، اینترنت، 
بـــازار کار تخصصی، آموزش رســـمی، تجـــارت مدرن، 
ارتباطات دیجیتال و ساختارهای بوروکراتیک تنظیم 
کـــرده اســـت. به همیـــن دلیل ایـــن طبقـــه بیش از 
دیگـــران می‌دانـــد کـــه جنـــگ خارجی یا فروپاشـــی 
سیاســـی پیش از همه همین زیرســـاخت‌ها را نابود 
می‌کنـــد. چهارمیـــن ویژگی، محاســـبه‌گری عقلانی 
اســـت. این طبقه معمولاً کنش سیاســـی خـــود را نه 
صرفاً بر مبنای احساســـات بلکه بر اســـاس محاسبه 
هزینـــه و فایـــده تنظیـــم می‌کنـــد. ممکـــن اســـت 
در شـــرایط عـــادی انتقاد کنـــد، در فضـــای عمومی 
مطالبات سیاســـی و اجتماعی مطـــرح کند یا حتی 
در برخی اعتراضات مشـــارکت داشـــته باشـــد، یا در 
برخـــی انتخابات شـــرکت نکنـــد، اما هنگامـــی که با 
خطر خارجی روبه‌رو می‌شـــود نوعی بازنگری عقلانی 
صـــورت می‌گیرد. ایـــن طبقه می‌پرســـد: »آیـــا بدیل 
موجـــود بهتر از وضعیت فعلی اســـت یـــا هزینه‌های 

آن بســـیار ســـنگین‌تر خواهد بود؟«
به همین دلیل اســـت که در شـــرایط تهدید خارجی 
معمولاً رفتـــار این طبقـــه تغییر می‌کنـــد. این تغییر 
لزوماً به معنای حمایت فعال سیاســـی نیست؛ بلکه 
گاه به شـــکل تعلیق موقت انتقاد ظاهر می‌شـــود. از 
همیـــن نکته اســـتفاده می‌کنم و توصیـــه می‌کنم به 
مســـئولان که اگر باردیگر خدا نکرده جنگی شـــروع 
شد اینترنت را قطع نکنند چون حتی اگر دسترسی 
بـــه اینترنـــت و فضـــای عمومی بـــاز باشـــد و امکان 
ادامـــه انتقـــاد وجود داشـــته باشـــد، بخشـــی از این 
طبقه آگاهانه ســـطح انتقاد خـــود را کاهش می‌دهد 
یا ســـکوت می‌کنـــد، و عده زیـــادی از آنـــان هواداری 
خواهند کـــرد، زیرا اولویـــت ذهنی‌شـــان از »مطالبه 
تغییر« به »جلوگیری از فروپاشـــی« منتقل می‌شود.
از منظر نظـــری می‌توان گفـــت این طبقـــه میان دو 
وضعیـــت تفـــاوت قائـــل می‌شـــود: اول، نارضایتی از 
عملکـــرد ســـاختارهای داخلـــی؛ دوم، تهدیـــد علیه 
موجودیت کشـــور. این دو برای آنان یکی نیســـتند. 
ممکن اســـت فردی نســـبت به سیاست‌های داخلی  
انتقاد داشـــته باشـــد، اما همچنان باور داشته باشد 
که جنگ خارجی یا بی‌ثباتی شـــدید، امکان هرگونه 

توســـعه آینـــده را از بین می‌برد.
نکته مهـــم دیگر آن اســـت که طبقه متوســـط ایران 
طی دهه‌های اخیر بشـــدت جهانی شـــده است. این 
طبقه تجربه کشـــورهای مختلـــف را مطالعه می‌کند 
و نمونه‌هـــای معاصر را می‌بیند: عراق پـــس از ۲۰۰۳، 
لیبی پس از ۲۰۱۱، ســـوریه در خـــال جنگ داخلی. 
بـــرای بخش مهمـــی از ایـــن طبقـــه، ایـــن تجربه‌ها 
یک هشـــدار تاریخـــی هســـتند که نشـــان می‌دهند 
فروپاشـــی دولت مرکزی، توســـط نیـــروی خارجی یا 
خـــارج نشســـته، حتی اگـــر با شـــعار آزادی یـــا تغییر 
آغاز شـــود، می‌تواند به ســـال‌ها بی‌ثباتی منجر شود.

در نتیجـــه می‌تـــوان اســـتدلال کـــرد کـــه یکـــی از 
مهم‌تریـــن عوامل مقاومت اجتماعی ایـــران در برابر 
فشـــار خارجی، نه فقـــط احساســـات ملی‌گرایانه یا 
بســـیج سیاســـی، بلکه حضـــور یک طبقه متوســـط 
فرهنگـــی گســـترده، تحصیل‌کـــرده، آینده‌نگـــر و 
توسعه‌محور اســـت؛ طبقه‌ای که گرچه ممکن است 
منتقد بســـیاری از وضعیت‌های موجود باشد، اما در 
لحظه تهدید خارجی به دلیل آگاهی بیشـــتر نسبت 
به هزینه‌هـــای فروپاشـــی، ترجیح می‌دهـــد از ورود 
کشـــور به مســـیر آشـــوب جلوگیری کند. شاید یکی 
از خطاهـــای مهم بســـیاری از تحلیلگـــران نیروهای 
خارجی همین باشـــد که تصور می‌کننـــد هر جامعه 
منتقـــد، لزوماً جامعه‌ای آماده فروپاشـــی اســـت؛ در 
حالی که وجود طبقه متوســـط توســـعه‌گرا می‌تواند 

دقیقـــاً نتیجه معکـــوس ایجاد کند.
 

جنگ آمریکا علیه ایران تعداد  زیادی از 
نیروهای سیاسی با موضع مختلف را با هم 

علیه تجاوز خارجی همبسته کرد.  پیشنهاد شما 
برای تداوم چنین همبستگی چیست؟

جنـــگ ۴۰ روزه، نیروهـــای سیاســـی و اجتماعـــی 
متفاوتـــی را در برابر تجـــاوز خارجی بـــه هم نزدیک 
کـــرد؛ چه در داخـــل و چه در خارج، امـــا باید میان 
»همبســـتگی دوران جنگ« و »انســـجام پایدار پس 
از جنـــگ« تفـــاوت گذاشـــت. همبســـتگی زمـــان 
جنگ معمـــولاً بر اثر وجود تهدید مشـــترک شـــکل 
می‌گیرد و پس از کاهش خطر، اختلافات سیاســـی، 
اقتصـــادی و اجتماعـــی دوبـــاره آشـــکار می‌شـــوند. 
بنابرایـــن انتظار تداوم همان ســـکوت و هم‌صدایی 
نـــه واقع‌بینانـــه اســـت و نه لزومـــاً مطلـــوب. آنچه 
می‌توان حفـــظ کرد، هســـته ملی این همبســـتگی 
اســـت: پذیـــرش اینکه ایـــران خانه مشـــترک همه 
ایرانیان اســـت و اختلاف سیاســـی نبایـــد به حذف 
یا اتـــکا به مداخلـــه خارجی بینجامد. من بســـیاری 
از هموطنـــان خـــارج از ایـــران را دیدم کـــه علیرغم 
ســـختی‌هایی کـــه در گذشـــته دیده بودند ســـخت 

نگران ایـــران بودند.
بـــرای پایداری این ســـرمایه اجتماعـــی، چند اقدام 

است.  ضروری 
اول، هیـــچ جناحی نباید مقاومت مـــردم را به تأیید 
کامل خود تفسیر کند. بســـیاری از مردم برای دفاع 

از کشور ایستادند. 
دوم، باید میان منتقد داخلی و وابســـته به دشمن 
تفاوت گذاشت. شـــهروند می‌تواند همزمان منتقد 

اما وفادار به ایران باشـــد. 
ســـوم، همبســـتگی پس از جنگ باید با گشـــایش، 
کاهـــش برخـــی محدودیت‌هـــا، شـــنیدن صـــدای 
گروه‌های مختلف و مشـــارکت واقعی مردم پاســـخ 
داده شـــود. چهارم، بازســـازی اقتصادی، مهار تورم، 
اشـــتغال، خدمات عمومی و کاهش ناامنی نســـبت 
به آینده بایـــد در مرکز سیاســـت‌های پس از جنگ 
قرار گیـــرد. همبســـتگی ملـــی تنها با شـــعار حفظ 
نمی‌شـــود؛ باید در زندگی روزمره مردم اثر ملموس 
داشـــته باشـــد. در این میان، طبقه متوسط جدید 
نقش مهمـــی دارد. ایـــن طبقه در زمـــان جنگ، به 
دلیـــل آگاهـــی از پیامدهـــای فروپاشـــی و بی‌ثباتی، 
ممکن اســـت انتقـــاد خـــود را موقتاً کاهـــش دهد. 
پـــس از جنـــگ انتظـــار دارد در اداره کشـــور ســـهم 
داشـــته باشـــد و توســـعه، ثبات، آزادی‌های مدنی و 
ارتبـــاط با جهـــان تقویت شـــود. در نتیجـــه، حفظ 
همـــان وحـــدت دوران جنـــگ ممکن نیســـت، اما 
می‌تـــوان آن را بـــه نوعـــی »همبســـتگی در عیـــن 
اختـــاف« تبدیـــل کـــرد. شـــرط آن این اســـت که 
حکومـــت، همراهـــی مـــردم را بـــا اعتمـــاد، اصلاح 
حکمرانـــی، عدالت، توســـعه و پذیرش تکثر پاســـخ 
دهد. مردم در جنگ به کشـــور فرصـــت بقا دادند؛ 
سیاســـت پـــس از جنـــگ بایـــد بـــه مـــردم فرصت 

مشـــارکت و زندگی بهتـــر بدهد.
 

در کنار همبستگی مردمی، شاهد افزایش 
انسجام سیاسی و هماهنگی بین نهادی 

در سطح کشور بودیم که به نظر می‌رسد از 
فروپاشی ساختار اداره کشور جلوگیری کرد. 

نقش دولت در این هماهنگی و انسجام را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بـــه نظر مـــن، اگر بخواهیـــم نقش دولـــت را در این 
جنگ از منظر جامعه‌شناســـی دولت ارزیابی کنیم، 
باید میـــان رقابـــت عمومـــی و ظرفیـــت حکمرانی 
تفـــاوت بگذاریم. این دو الزاماً یکســـان نیســـتند. 
ممکـــن اســـت دولتـــی بـــا چالش‌هـــای جـــدی در 
رضایـــت عمومی روبه‌رو باشـــد، امـــا در عین حال از 
ظرفیت نهادی بالایـــی برای اداره بحـــران برخوردار 
باشـــد؛ و برعکـــس. در مورد ایـــران، یکـــی از نکاتی 
کـــه بســـیاری از تحلیلگران داخلـــی و خارجی به آن 
اشـــاره کرده‌اند این اســـت که برخلاف انتظار برخی 
ناظران، ســـاختار اداره کشـــور در جریـــان جنگ از 
هم نپاشید. وزارتخانه‌ها، اســـتانداری‌ها، نهادهای 
خدماتـــی، شـــبکه‌های امـــدادی، بخـــش درمـــان، 
شـــبکه انرژی، بانک‌ها، شوراهای امنیتی و نیروهای 
نظامی و انتظامی توانســـتند، با وجود فشار شدید، 
کارکردهـــای اصلی خـــود را حفظ کننـــد. این همان 
چیزی اســـت کـــه در ادبیات علوم سیاســـی از آن با 

عنوان تـــاب‌آوری نهادی یاد می‌شـــود. 
تجربه بســـیاری از کشـــورها نشـــان می‌دهد که آغاز 
فروپاشـــی دولت معمـــولاً زمانی اســـت که خدمات 
اساســـی ماننـــد بـــرق، آب، درمـــان، حمل‌ونقـــل، 
نظام بانکـــی و توزیـــع کالا از کار بیفتنـــد. در ایران، 
بـــا وجود خســـارت‌ها، ایـــن خدمات به طـــور کامل 
متوقـــف نشـــدند و همیـــن امر بـــه حفـــظ آرامش 
نســـبی جامعه کمـــک کـــرد. پژوهش‌هـــای جدید 
نیـــز تأکیـــد می‌کنند که جنـــگ لزوماً به فروپاشـــی 
نهادهـــا منجـــر نمی‌شـــود و کیفیـــت حکمرانـــی در 
دوران بحـــران نقش تعیین‌کننـــده‌ای در جلوگیری 
از فروپاشـــی دارد. امـــا تجربـــه کشـــورهای مختلف 
نشـــان می‌دهد کـــه موفقیـــت در مدیریـــت جنگ 
تنهـــا زمانی به ســـرمایه‌ای پایـــدار تبدیل می‌شـــود 
کـــه ظرفیت بســـیج و هماهنگـــی دوران بحران، در 
دوره پـــس از جنگ بـــه حکمرانی کارآمد، بازســـازی 
اقتصـــادی، افزایـــش اعتمـــاد عمومـــی و اصلاحات 

نهادی تبدیل شـــود.

طبقه متوسط 
ایران طی 

دهه‌های اخیر 
به‌شدت جهانی 
شده است. این 

طبقه تجربه 
کشورهای 
مختلف را 

مطالعه می‌کند 
و نمونه‌های 

معاصر را 
می‌بیند: عراق 

پس از ۲۰۰۳، 
لیبی پس از 

۲۰۱۱، سوریه در 
خلال جنگ 

داخلی. برای 
بخش مهمی از 
این طبقه، این 

تجربه‌ها یک 
هشدار تاریخی 

هستند که 
نشان می‌دهند 

فروپاشی 
دولت مرکزی، 

توسط نیروی 
خارجی یا 

ج نشسته،  خار
حتی اگر با 

شعار آزادی 
یا تغییر آغاز 

شود، می‌تواند 
به سال‌ها 

بی‌ثباتی منجر 
شود

کشور ما در مقابل تهاجم نظامی آمریکا و 
اسرائیل ایستادگی کرد و همین ایستادگی 
مانع از آن شد که متجاوزان به اهداف خود 

برسند. شما رمز و راز و ریشه‌های این مقاومت 
ملی را در چه می‌دانید؟ چه مؤلفه‌هایی در این 

خصوص برای خود شما قابل تأمل‌تر بود؟ 
پرســـش شـــما از منظر جامعه‌شناســـی سیاســـی، 
جامعه‌شناســـی تاریخـــی و مطالعـــات مربـــوط بـــه 
تـــاب‌آوری اجتماعی بســـیار مهم اســـت. پاســـخ به 
این ســـؤال نیاز به تحقیقات میدانی زیـــادی دارد که 
بنـــده نمی‌دانم انجام شـــده اســـت یا خیـــر. اما اگر 
بخواهیـــم نظرات اهـــل فن را جمع‌بنـــدی کنیم که 
تا امـــروز تحلیلگران و صاحب‌نظـــران داخلی درباره 
»رمز و راز مقاومت ایران در شـــرایط فشـــار خارجی، 
تحریـــم طولانـــی، بحران‌هـــای اجتماعـــی داخلی و 
جنگ مســـتقیم« چه گفته‌اند، می‌تـــوان چند محور 

اصلی را برجســـته کرد.
نخســـتین و شـــاید مهم‌ترین عامل، چیزی اســـت 
کـــه در ادبیـــات علـــوم اجتماعـــی از آن بـــا عنـــوان 
 تمایـــز میـــان تعـــارض داخلـــی و تهدیـــد خارجـــی 
 Distinction between Internal Conflict(
and External Threat( یـــاد می‌شـــود. بســـیاری 
از پژوهشـــگران معتقدند جامعه ایـــران، هرچند در 
حوزه‌هـــای اقتصـــادی، سیاســـی و اجتماعـــی دارای 
برخـــی شـــکاف‌ها اســـت، اما ایـــن شـــکاف ها الزاماً 
به معنای تـــن دادن به مداخله خارجی نیســـت. در 
تجربـــه تاریخی ایـــران، از جنگ ایـــران و عراق گرفته 
تـــا بحران‌هـــای مختلف منطقـــه‌ای، نوعـــی الگوی 
رفتاری مشـــاهده شـــده اســـت کـــه مـــردم در برابر 
قدرت خارجـــی، حتی اگر منتقد حکومت باشـــند، 
نوعی همبســـتگی دفاعی پیدا می‌کننـــد. این پدیده 
 را در علوم سیاســـی اثـــر گردهمایی حـــول پرچم یا 
Rally Around the Flag Effect می‌نامند؛ یعنی 
در لحظه تهدیـــد بیرونی، اختلافات داخلی موقتاً به 

حاشیه می‌روند.
عامـــل دوم، وزن ســـنگین حافظه تاریخـــی ایرانیان 
اســـت. بســـیاری از جامعه‌شناســـان ایرانـــی اشـــاره 
کرده‌انـــد کـــه جامعـــه ایـــران دارای حافظـــه تاریخی 
بسیار عمیقی نسبت به تجربه‌های مداخله خارجی 
اســـت؛ از جنگ‌های ایران و روس در قرن نوزدهم، تا 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سپس جنگ هشت‌ساله. 
ایـــن حافظه تاریخی باعث شـــده بخشـــی از جامعه، 
حتـــی در شـــرایط انتقـــادی نســـبت به هر پـــروژه‌ای 
که بـــوی تجزیه، اشـــغال یـــا تحمیل خارجـــی بدهد 
حساسیت زیادی داشـــته باشد. به بیان دیگر، تاریخ 
در ایران فقط گذشـــته نیست بلکه بخشـــی از رفتار 

سیاســـی امروز را شـــکل می‌دهد.
مؤلفه سوم، چیزی اســـت که برخی پژوهشگران آن 
 )Defensive Nationalism( را ملی‌گرایی تدافعی
می‌نامنـــد. در بســـیاری از جوامـــع، هویـــت ملی در 
شـــرایط عادی ممکن اســـت ضعیف یـــا پراکنده به 
نظر برســـد، اما در شـــرایط تهدید خارجـــی ناگهان 

فعـــال می‌شـــود. در ایـــران، هویت ملـــی ترکیبی از 
عناصر تمدنـــی، تاریخی، زبانی و فرهنگی اســـت که 
فراتر از شـــکاف‌های سیاســـی روزمره عمل می‌کند. 
حتی گروه‌هایی که در مســـائل داخلی منتقد جدی 
هســـتند، ممکن اســـت در شـــرایطی که موجودیت 
سرزمینی کشـــور را در خطر ببینند، به دفاع از کلیت 

کشـــور گرایش پیدا کنند.
چهارمین عامل، ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی ناشی 
از ســـال‌ها بحران اســـت. ایران جامعه‌ای اســـت که 
دهه‌هـــا تحریـــم، تـــورم، بی‌ثباتی اقتصـــادی و انواع 
بحران‌های منطقـــه‌ای را تجربه کرده اســـت. برخی 
اقتصاددانـــان و جامعه‌شناســـان معتقدنـــد همین 
وضعیت، نوعی ســـازگاری اجتماعی با شرایط دشوار 
ایجـــاد کرده اســـت. در ادبیات علمی بـــه این پدیده 
تـــاب‌آوری اجتماعـــی )Social Resilience( گفته 
می‌شـــود؛ یعنی جامعه یـــاد می‌گیـــرد چگونه تحت 
فشـــارهای شـــدید همچنان کارکردهای اصلی خود 
را حفـــظ کنـــد. جامعـــه‌ای کـــه مدت‌هـــا در بحران 
زیســـته، لزومـــاً در برابـــر بحـــران جدید به ســـرعت 
فرو نمی‌پاشـــد. پنجمین عامل، ناکامی محاســـبات 
بیرونـــی درباره رابطه مردم و حکومت اســـت. برخی 
تحلیلگران معتقدند بازیگران خارجی معمولاً تصور 
می‌کننـــد وجـــود اعتراضـــات اجتماعـــی، نارضایتی 
اقتصادی یا شـــکاف‌های سیاســـی به طور خودکار به 
فروپاشی ســـریع منجر می‌شود. اما جامعه‌شناسان 
سیاســـی بارهـــا گفته‌انـــد کـــه اعتـــراض اجتماعی 
معـــادل فروپاشـــی نظم سیاســـی نیســـت. ممکن 
اســـت شـــهروندان همزمان منتقد حکومت باشند 
امـــا در عین حال نســـبت به امنیت ملـــی، تمامیت 
ارضی یا آینده کشـــور نگرانی جدی داشـــته باشـــند. 
ایـــن همـــان تفـــاوت میـــان »نارضایتـــی از دولـــت« 
و »پذیـــرش ســـقوط کشـــور« اســـت؛ دو پدیـــده‌ای 
 کـــه گاه در تحلیل‌هـــای بیرونـــی با یکدیگر اشـــتباه 

گرفته می‌شوند.
غیررســـمی  شـــبکه‌های  وجـــود  ششـــم،  عامـــل 
همبســـتگی اجتماعی اســـت. در ایـــران، برخلاف 
بســـیاری از جوامـــع مدرن فردگـــرا، هنـــوز خانواده 
گســـترده، روابط محلـــی، پیوندهای قومـــی، بویژه 
شـــبکه‌های مذهبـــی و گروه‌های غیررســـمی نقش 
مهمـــی در حفـــظ انســـجام اجتماعـــی دارنـــد. در 
شـــرایط بحـــران، ایـــن شـــبکه‌ها می‌تواننـــد نقش 
ضربه‌گیر ایفا کنند و مانع از فروپاشـــی ســـریع نظم 
اجتماعـــی شـــوند. امـــا پرســـش مهم‌تر این اســـت 
کـــه چگونه مردمـــی که دربـــاره مســـائل اقتصادی، 
اجتماعـــی و سیاســـی اعتـــراض دارنـــد، ناگهـــان 
منسجم می‌شوند؟ پاسخ بســـیاری از نظریه‌پردازان 
این اســـت کـــه انســـان‌ها همزمـــان دارای چندین 
ســـطح هویـــت هســـتند. شـــهروند ممکن اســـت 
نسبت به سیاســـت‌های اقتصادی، محدودیت‌های 
اجتماعـــی یا فســـاد ناراضی باشـــد، امـــا وقتی خطر 
خارجـــی احســـاس می‌شـــود، لایـــه عمیق‌تـــری از 
هویـــت او فعـــال می‌شـــود: هویت ملی و احســـاس 

تعلق بـــه ســـرزمین. در نظریـــه هویـــت اجتماعی، 
 ایـــن را فعال شـــدن هویـــت برتر در شـــرایط تهدید 
 Activation of Superordinate Identity(

under Threat( می‌نامنـــد.
در نهایت شـــاید بتوان گفـــت مهم‌ترین نکته‌ای که 
ایـــن تجربه نشـــان می‌دهد آن اســـت کـــه جامعه را 
نباید صرفاً از طریق شاخص‌های نارضایتی سنجید. 
یک جامعه ممکن اســـت همزمان ناراضی، منتقد، 
خشمگین و معترض باشـــد، اما همچنان در لحظه 
خطر، ظرفیت بالایی برای انســـجام جمعی داشـــته 
باشد. اعتراض همیشه به معنای فروپاشی نیست؛ 
گاهـــی جامعه میـــان »مطالبـــه تغییـــر در داخل« و 
»مقاومـــت در برابر فشـــار بیرونی« تفکیک روشـــنی 

قائل می‌شـــود.
اگـــر بخواهیـــم ایـــن بحـــث را در قالـــب یک گـــزاره 
جامعه‌شـــناختی خلاصه کنیم، شـــاید بتوان گفت: 
»جامعـــه ایـــران نشـــان داد کـــه نارضایتـــی داخلـــی 
الزاماً به معنای گسســـت ملی نیســـت؛ در شـــرایط 
تهدید خارجـــی، لایه‌های عمیق‌تر هویـــت تاریخی، 
حافظه جمعی، ملی‌گرایـــی تدافعی و تجربه تاریخی 
مداخله خارجی می‌توانند به ســـرعت فعال شـــوند 
و انســـجامی ایجاد کننـــد که در شـــرایط عادی قابل 
مشـــاهده نیســـت.« این شـــاید مهم‌تریـــن نکته‌ای 
اســـت که بســـیاری از تحلیلگـــران بیرونـــی در فهم 

جامعـــه ایـــران بارها نادیـــده گرفته‌اند.
 

آقای دکتر مطالبی که اشاره کردید، همه به 
نوعی با مباحث جامعه شناسی مرتبط هستند. 
ازهمین زاویه ارزیابی هم داشته باشید از طبقه 
متوسط در ایران و عملکرد آن در دوران جنگ. 

به هر حال در تحولات مدرن طبقه متوسط را 
موتور محرک تحولات در جامعه می‌خوانند. 

نقش آفرینی این طبقه را چگونه دیدید؟
از نظر جامعه‌شناســـی سیاســـی و جامعه‌شناســـی، 
طبقـــات اجتماعـــی بســـیار قابـــل تأمل اســـت و به 
گمان من یکی از مهم‌ترین متغیرهایی اســـت که در 
تحلیل‌هـــای رایج، بویژه تحلیل‌هـــای بیرونی درباره 

ایـــران، کمتر دیده می‌شـــود.
اگر خـــوب نگاه کنیم یکـــی از تحـــولات مهم جامعه 
ایران پـــس از انقلاب اســـامی ۱۳۵۷، شـــکل‌گیری 
و گســـترش نوعـــی طبقـــه متوســـط جدیـــد بـــود؛ 
طبقـــه‌ای کـــه برخـــاف طبقه متوســـط کلاســـیک 
مبتنـــی بـــر مالکیـــت اقتصـــادی، بیـــش از آنکـــه بر 
ســـرمایه اقتصادی استوار باشـــد بر سرمایه فرهنگی 
)Cultural Capital( تکیـــه دارد؛ مفهومـــی کـــه 
پی‌یـــر بوردیو جامعـــه شـــناس فرانســـوی آن را وارد 
ادبیـــات جامعه‌شناســـی کـــرد. ایـــن طبقه شـــامل 
از دانشـــگاهیان، معلمـــان،  طیـــف گســـترده‌ای 
مهندســـان، پزشـــکان، کارشناســـان فنی، کارمندان 
تخصصی، فعالان فرهنگی، صاحبان کسب‌وکارهای 
دانش‌بنیـــان، متخصصـــان فناوری و گـــروه بزرگی از 
نیروهای آموزش‌دیده شـــهری اســـت کـــه طی چهار 
دهه اخیـــر به یکی از مهم‌تریـــن نیروهای اجتماعی 

ایـــران تبدیل شـــده‌اند.
نخســـتین ویژگـــی این طبقه، ســـطح بـــالای آگاهی 
نســـبت به پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی جهان 
معاصر اســـت. این طبقه به دلیل دسترســـی بیشتر 
به آموزش عالی، رســـانه، دانش تخصصی و ارتباطات 
جهانـــی، معمولاً بهتر از ســـایر گروه‌هـــای اجتماعی 
می‌تواند پیامدهای واقعی جنـــگ، مداخله خارجی 
و فروپاشـــی نظم سیاسی را درک کند. برخلاف تصور 
رایج که گمـــان می‌کند نارضایتی سیاســـی لزوماً به 
اســـتقبال از هرگونـــه تغییر در نظام سیاســـی منجر 
می‌شـــود، این طبقه غالباً می‌داند که حمله خارجی 
یا بی‌ثباتی سیاســـی می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای 
غیرقابل کنتـــرل ایجاد کند: ســـقوط بیـــش از حد 
ارزش پول، فروپاشـــی خدمات عمومـــی، مهاجرت 
گســـترده نخبگان، تخریـــب زیرســـاخت‌ها، ناامنی 

اخبار

 حمایت همه‌جانبه دولت 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان

نشســـت ویژه راهبری تأمین کالاهای اساســـی 
بـــا محـــور بررســـی وضعیـــت واردکننـــدگان 
نهاده‌های دامی و روغنی، به ریاســـت مســـعود 
پزشـــکیان و با حضـــور وزیر جهاد کشـــاورزی، 
وزیر امور اقتصـــادی و دارایی، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
برگزار شـــد.در ابتدای این نشست وزیر جهاد 
کشـــاورزی، گزارشـــی از روند تأمین ارز و فرآیند 
رســـیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های 
دامی و روغنی ارائه و آخرین وضعیت اقدامات 
انجام‌شـــده در ایـــن حوزه را تشـــریح کـــرد.در 
ادامـــه، نماینـــدگان واردکننـــدگان این بخش، 
با توضیـــح مســـائل و چالش‌هـــای پیش‌روی 
فعـــالان اقتصـــادی، دیدگاه‌ها و پیشـــنهادهای 
خـــود را درباره تســـریع در پرداخـــت مطالبات 
ارزی، تقویـــت ســـازوکارهای حمایتی، مدیریت 
بـــازار و رفـــع موانع قانونـــی و اجرایـــی مطرح 
کردند.رئیس‌جمهـــوری در ایـــن نشســـت، با 
قدردانی از نقش و تلاش‌هـــای تولیدکنندگان 
و واردکننـــدگان در تأمیـــن کالاهـــای اساســـی 
کشـــور، ایفای به‌موقـــع تعهدات مالـــی و ارزی 
دولت را از اولویت‌های مهم دولت برشـــمرد و 
تأکید کرد: رســـیدگی به مطالبـــات فعالان این 
حوزه، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر اســـت و 
باید با هماهنگی و ســـرعت لازم در دســـتور کار 
دستگاه‌های مســـئول قرار گیرد.وی با تأکید بر 
ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، 
دســـتور داد وزارتخانه‌هـــا و نهادهای ذی‌ربط با 
همـــکاری و تعامل حداکثـــری، زمینه پرداخت 
بخشـــی از مطالبـــات واردکننـــدگان را فراهـــم 
کنند. پزشـــکیان در بخش دیگری از ســـخنان 
خـــود، با تأکید بـــر حمایـــت همه‌جانبه دولت 
از تولیدکننـــدگان و واردکننـــدگان در شـــرایط 
حســـاس کنونـــی، تصریـــح کـــرد: »دولـــت با 
بهره‌گیـــری از همه ظرفیت‌های خـــود در کنار 
فعـــالان اقتصـــادی خواهد بـــود، امـــا در برابر 
هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند 
تأمین و توزیـــع کالاهای اساســـی، با قاطعیت 

و در چارچـــوب قانون برخـــورد خواهد کرد.«

 

 چراغ صحن بهارستان 
دوباره روشن شد

چـــراغ صحـــن علنـــی مجلـــس پـــس از 146 
روز خاموشـــی شـــامگاه روز دوشـــنبه با اعلام 
وصـــول یک طرح و اصـــاح یک مـــاده از آیین 
نامه داخلی روشـــن شـــد. 259 نماینـــده با در 
دســـت داشـــتن پرچم‌های ســـرخ  بـــه صحن 
سبز بهارستان بازگشـــته بودند و تصویر بزرگی 
از شمایل رهبر شـــهید انقلاب پیش روی شان 
قرار داشـــت. تصویری که اگر چه سوگ فقدان 
را برای نمایندگان تازه می‌کرد اما نماد و نشـــانه 
ای بـــود که قاعدتـــاً آنها را به پایبنـــدی بیش از 
پیش بـــه پیگیـــری و احقاق حقوق مـــردم فرا 

می‌خواند.
بـــه ایـــن ترتیـــب در جلســـه‌‎ای کـــه بـــا وجود 
شـــرایط اضطـــراری در یکـــی از پرتنش‌تریـــن 
روزهـــای درگیری با دشـــمن از زمـــان برقراری 
آتش‌بـــس برگزار شـــد ، نمایندگان بـــه کلیات 
طرحـــی رأی دادنـــد کـــه محتـــوای آن اصـــاح 
ماده یـــک قانون آییـــن نامـــه داخلی مجلس 
برای قانونی ســـاختن ســـازوکار برگزاری صحن 
علنی در مواقع اضرار و شـــرایط خاص کشـــور 
بـــود. بـــر اســـاس این مـــاده واحـــده اصلاحی  
»در مواقع اضطرار و شـــرایط خاص کشـــور که 
بنا به تشـــخیص هیأت رئیســـه مجلس حضور 
نمایندگان و برگزاری جلســـات صحن مجلس 
در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد 
جلســـه صحن با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در 
محل دیگری غیـــر از محل دائمی یا در بســـتر 
فضای مجازی تشـــکیل می‌شـــود«. ایـــن ماده 
واحده پـــس از نطـــق موافقـــان و مخالفان با 
۲۱۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع 
از مجمـــوع ۲۵۹ نماینده حاضر تصویب شـــد. 
روز گذشـــته همچنیـــن ســـمیه رفیعـــی عضو 
هیأت رئیســـه مجلـــس، وصول طـــرح »اقدام 
راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه 
هرمز و خلیـــج فارس« را  اعـــام و محتوای آن 
را بـــرای نمایندگان و عموم مـــردم قرائت کرد. 
پیـــش از همـــه ایـــن دســـتورکارها حمیدرضـــا 
حاجی بابایـــی نایب رئیـــس دوم مجلس  که 
ریاســـت جلســـه را بر عهده داشت نطق پیش 
از دســـتور خـــود را بـــه بازخوانـــی بخش‌هایی 
از پیـــام رهبـــر انقلاب پس از تشـــییع میلیونی 
پیکر رهبر شـــهید اختصـــاص داد. پیامی که در 
بخشـــی از آن به وکلای ملت توصیه شده بود: 
» بـــا کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت 
را در مســـیر ریل گـــذاری آینده ایران اســـامی 

تســـریع و تعمیق کنند«. 
دیـــروز همچنیـــن انتخابـــات هیـــات رئیســـه 
کمیســـیون‌های تخصصی مجلـــس به صورت 
الکترونیکـــی برگـــزار شـــد و طـــی آن رؤســـای 
کمیسیون ها در مســـئولیت خود ابقا شدند. 
تغییری که خیلـــی در رســـانه‌ها بازتاب یافت، 
حذف ســـید محمود نبویـــان و ابراهیم رضایی 
از هیـــأت رئیســـه کمیســـیون امنیـــت ملی و 

سیاســـت خارجی مجلـــس بود. 

این میـــان مخـــدوش گـــردد، می‌توانـــد خود 
به چالشـــی جدیـــد بر ســـر راه آرامـــش بعد از 
طوفان و اســـتقرار امنیت نه تنهـــا در ایران که 

در منطقـــه تبدیل شـــود.«
خاتمی بـــا بیـــان اینکه جـــای تأمل و تأســـف 
اســـت که در میانـــه چنین وضعیـــت پیچیده 
و شـــکننده‌ای که باز اســـرائیل میاندار شـــده 
بـــه تحریـــک آمریـــکا پرداخته اســـت، از برخی 
افراط‌گری‌هـــا انتقـــاد کـــرد و گفـــت: »من به 
حکـــم انصـــاف و اخـــاق و خـــرد، طرفـــداران 
جنگ و انتقام و تلاشگران سیاسی و رسانه‌ای 
را برای ناکام گذاشـــتن توافق و ایجاد دوگانگی 
در حکمرانـــی و قطبی کـــردن جامعه، همدل 
با اســـرائیل نمی‌دانـــم، ولی می‌گویـــم اگر چه 
بســـیاری از آنـــان نیـــت خـــوب دارنـــد، اما در 
عمل همان راهـــی را می‌رونـــد و همان حرفی 
را می‌گویند که اســـرائیل مـــی‌رود و می‌گوید.«

وی گفت: »امروز از پدرکشـــتگی مردم ایران با 
آمریکا ســـخن می‌رود که سخن درستی است. 
رهبر فقید پدر همه کســـانی بود که به انقلاب 

و جمهـــوری اســـامی وفادار بودنـــد و نیز برای 
انبوهی از نیروهایی که اســـتقلال و ایستادگی 
را در برابـــر تجـــاوزکاران پاس می‌داشـــتند نیز 

نمـــاد بزرگی بود. 
ولـــی آنچه اکنـــون باید مهم و مبنا باشـــد عبور 

از بحران‌ها و تنگناهاســـت.«
خاتمـــی اضافـــه کـــرد: »اکنـــون بـــا صراحـــت 
می‌گویـــم بـــا همـــه وجـــود طرفـــدار صلـــح 
شـــرافتمندانه‌ام و بعید می‌دانم که اســـرائیل 
نیز به آســـانی بگذارد در منطقه ما صلح پایدار 
برقرار بشـــود، ولی هر گامی کـــه در جهت رفع 
ســـایه شـــوم جنگ و جلوگیری از خســـارت و 
ویرانی کشـــور و پرهیز از آنچه زندگی تلخ مردم 
مـــا را تلخ‌تـــر و پر رنج می‌کند، برداشـــته شـــود 
عین صـــواب و مصلحت برای ایران اســـت؛ به 
همیـــن جهت نیـــز کار بـــزرگ رئیس‌جمهوری 
و شـــورای عالـــی امنیت ملـــی را می‌ســـتایم و 
بـــر ضـــرورت حمایت همـــه جانبـــه از توافق و 
پیشـــبرد الزامـــات و تعهـــدات آن، پشـــتیبانی 
ازمذاکـــره و مذاکره‌کننـــدگان تأکید می‌کنم.«

رئیس‌جمهـــوری دولت‌های هفتم و هشـــتم، 
گفت: »تعرض به مذاکـــره و مذاکره‌کنندگان، 
به هیچ وجه نه با جوهر اســـام محمدی)ص( 

نســـبتی دارد و نه خدمت به ایران است.«
بـــه گـــزارش ایرنـــا ســـیدمحمد خاتمـــی در 
جمع مشـــاوران خـــود با بیـــان اینکـــه، ایران 
عزیـــز امـــروز با پیکر زخـــم‌ دیده از جـــور اغیار 
و نامهربانـــی و کم‌دانـــی یـــاران، نگـــران امـــا 
همچنان ســـربلند برپا ایســـتاده است، گفت: 
»کشـــور اینـــک بیشـــتر نیازمنـــد فکـــر گریز از 
تنگناهای ســـختی است که در مقاطع پیشین 
با حضور چشـــمگیر مردم در صحنه و فداکاری 
و کارآمدی فرزنـــدان رزمنده نظامی و پایمردی 

و دلیـــری دیگر فرزندان شایســـته در مذاکره و 
مدیریت بحـــران برای دور کردن ســـایه جنگ 

از کشـــور طی شـــده است.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه میدان‌هـــای دفاع و 
دیپلماســـی و اداره کشـــور در شـــرایط سخت 
اقتصادی از هم جدا نیســـتند، افزود: »تدوین 
تفاهمنامـــه ١۴ مـــاده‌ای برای رفـــع مخاصمه و 
نیل بـــه توافق پایـــدار، تصویب آن در شـــورای 
عالـــی امنیت ملـــی، تأیید آن از ســـوی رهبری 
و امضای نهایـــی آن توســـط رئیس‌جمهوری، 
فرصـــت و آغـــاز راهـــی اســـت کـــه بـــا همـــه 
دشـــواری‌ها می‌توانـــد ســـند راهگشـــای یک 
افق جدیـــد ملـــی و بین‌المللی بـــرای عبور از 
بحـــران باشـــد. جـــا دارد از تدبیر شـــجاعانه و 
فداکارانـــه رئیس‌جمهـــوری در اداره کشـــور با 
وجود کمبودهای شـــدید و سوق دادن جامعه 
به ســـوی آرامش و امنیت و رفع خطرات برای 

موجودیت ایران و حرکت به ســـوی آینده بهتر 
ملـــت از صمیـــم قلب قدردانـــی کنیم.«

داد:  مـــه  ادا اصلاحـــات  دولـــت  رئیـــس 
»واقعیت‌های مشـــهود و گزارش‌های سیاسی 
و پیمایش‌هـــای معتبـــر علمـــی و اجتماعـــی 
نشـــانگر آنند که اکثریت مـــردم با گرایش‌های 
مختلـــف از دخالـــت و بـــه خصـــوص تجـــاوز 
خارجـــی خشـــمگین و در عیـــن حـــال نگران 
از آینـــده و خواســـتار رفـــع مخاصمـــات برای 
رهانیدن کشور از مشکلات عدیده‌ای هستند 
که عرصه زندگی را بـــر آنان از لحاظ اقتصادی، 
معیشتی، امنیتی، روانی، اجتماعی و فرهنگی 
تنگ کرده است. به همین ســـبب، کار ارزنده 
دولت و مدیریت عالی نظامی-سیاســـی کشور 
را در حرکـــت به ســـوی توافق و مذاکـــره برای 
حل مشـــکلات سیاســـی، به رغم بی‌اعتمادی 
به دشـــمنان و دشـــواری‌های پیشـــبرد تفاهم 

مـــورد تأیید قـــرار می‌دهند.«
وی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور چشـــمگیر ملت در 
مراســـم اخیـــر وداع بـــا پیکـــر رهبر شـــهید و 
شـــهیدان دیگـــر اظهار کرد: »خشـــم شـــدید 
دلبســـتگان به انقلاب و حتـــی بخش‌هایی از 
جامعه که ایران عزیز را ســـربلند می‌خواهند، 
از شـــهادت رهبـــر فقیـــد کشـــور و نیروهـــای 
فـــداکار نظامـــی و امنیتی و سیاســـی و انبوهی 
از شـــهروندان بی‌پنـــاه و کـــودکان مظلـــوم 
مشـــهود بود اما در طرف مقابـــل نیز تهدیدها 
و تلاش‌هـــای رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا که در 
تحقـــق ادعاهـــای واهی خـــود نـــاکام مانده و 
از ســـوی رقیبـــان و همچنیـــن افـــکار عمومی 
آمریـــکا و جهـــان مـــورد انتقـــاد و تحت فشـــار 
شـــدید قرار گرفته اســـت، برجســـته شد، این 
پیامدهـــا اگر بـــا تدبیـــر و واقع‌بینـــی مدیریت 
نشـــود و محوریـــت توافـــق و تعهـــدات آن در 
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رضوانه رضایی پور- گروه سیاســـی/ جامعـــه ایران در ســـال‌های اخیر با مشـــکلات اقتصـــادی و  برخی 
شـــکاف‌های اجتماعی روبه‌رو بوده اســـت، اما تجربه جنگ اخیر نشـــان داد که  برخـــی نارضایتی ها الزاماً به 
معنای گسســـت ملی نیست. علی اصغر سعیدی، جامعه‌شـــناس و دانشیار دانشـــگاه تهران، در گفت‌وگو با 
»ایران« بـــا تأکید بر نقـــش حافظه تاریخی، هویـــت ملی، تاب‌آوری اجتماعی و شـــکل‌گیری طبقه متوســـط 
فرهنگـــی، معتقد اســـت که تهدیـــد خارجی لایه‌های عمیق‌تـــری از هویـــت ایرانی را فعـــال می‌کند و همین 
امر زمینه‌ســـاز همبســـتگی ملی می‌شـــود. او در عین حال هشـــدار می‌دهد کـــه این ســـرمایه اجتماعی در 
صورتی مانـــدگار خواهد بود که پس از جنگ با اصلاح در شـــیوه‌های مدیریتی، بازســـازی اقتصادی و تأمین 
رفاه عمومـــی همراه شـــود. گفت‌و‌گویی که در ادامـــه می‌خوانید درباره این موضوع اساســـی اســـت که چرا 
جامعـــه ایـــران با وجود برخـــی نارضایتی‌هـــای داخلی، در برابـــر تهدید خارجی به انســـجام رســـید و چگونه 

می‌تـــوان این ســـرمایه اجتماعی را در دوران پســـاجنگ حفظ و به توســـعه تبدیل کرد؟

گفت و گو

خبر

 طبقه متوسط توسعه‌گرا  طبقه متوسط توسعه‌گرا 
مانع فروپاشی اجتماعی شد مانع فروپاشی اجتماعی شد 
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